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ئهم االله الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 ةحضرت امام حسن عسکری )ع( را به محضر مقدس حضرت بقی ،میلاد با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت

 کنیم.امام زمان )عج( و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می ،الله الأعظم

 .1«...أَمَرَهُم حیَْثُ هُمُ الَّذیِنَ لَا یَرَاهُمُ اللَّهُ حَیْثُ نَهَاهمُْ وَ لَا یفَْقِدُهمُْ...»امام حسن عسکری )ع( فرموده است: 

در جایی که خداوند متعال از حضور در آنجا  ،امام حسن عسکری )ع( در روایت مذکور، فرموده است که شیعیان امام علی )ع(

ر جایی د یعنی، در جایی که خداوند متعال امر کرده است که حضور داشته باشند، غایب نیستند ]ت، حضور ندارند و نهی کرده اس

 که نباید باشند، نیستند و در جایی که باید باشند، هستند و حضور دارند[.

 خلاصه جلسه گذشته
مثل  ؛هرچند که پاک باشد ؛از شرائط وضو این است که آب وضو در رفع خبث استعمال نشده باشد ین شرطششمعرض شد که 

  .ذکر آن گذشت آب استنجاء با شرائطی که

 ؟شودآن نجس نمی، لکن ملاقی با آبِ استنجاء نجس است پاک است یااستنجاء  این است که آبِ ،شودسؤالی که مطرح می

تنجاء سدوم، اینکه آب ا ؛فرض در این رابطه مطرح است؛ اول، اینکه آب استنجاء پاک است و طبعاً ملاقی با آن نیز پاک است دو

 .اندنجِِّس، تخصیص خوردهتم نجِِّس بودن نجس وم پاک است و عمومات دال بر نجس است، لکن ملاقی با آن

د که آب مستعمل برای استنجاء، نجس است و دلیل آنها این بود که آب استفاده انقائل شدهای در جلسه گذشته عرض شد که عده

و  این بود که نجس ،شود. نکته دومی که مطرح شدشده برای استنجاء، آب قلیل است و آب قلیل با ملاقات با نجس، نجس می

 متنجِِّس، منجِِّسند.

 ،شود که آب استنجاء نجس استکه از این روایت استفاده می روایت عمار بن موسی الساباطی اشاره شد و گفته شد به در ادامه

ه شود کروایاتی وجود دارند که بر عدم نجاست ملاقی با آب استنجاء دلالت دارند و از این روایات فهمیده می اما عرض شد که

اب الغاء اند، ولی از بدر رابطه با لباس وارد شده استنادروایات مورد  .سی است که منجِِّس نیستمتنجِِّیا است  پاکیا  ،آب استنجاء

 ر ادامهد. در جلسه گذشته روایت اول ذکر شد و بین لباس و غیر آن فرقی نیست در فرض مذکور، گفته شده است که خصوصیت

 .شودمی بررسیآن روایت 
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حاکی از مسند بودن آن  ،در سند این روایت آمده است که« عن رجلٍ» با اینکه تعبیر زیرا از نظر سند ضعیف است اول روایت

 است، لکن این روایت در حکم روایت مرسل است.

شود ممکن است که گفته شود که یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع است لذا مراسیل ایشان قابل اعتماد است، لکن عرض می

رچند که ه ؛نابراین، روایت مرسله مذکور، قابل استناد نیستاب اجماع و غیر اصحاب اجماع نیست، بکه فرقی بین مراسیل اصح

این نظر مرحوم آیت الله خویی )ره( است، ولی به نظر مختار، اصحاب اجماع  ]البته یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع است.

 کنند[.از ثقه نقل روایت می

تمام نیست و این روایت حکم روایت مجمل را دارد چون تعلیلی که در ذیل این روایت آمده است،  ،همچنین، دلالت روایت مذکور

که کبریات باید مصادیق متعدد داشته باشند. تعلیل این بود که امام صادق  در حالی ؛کبرایی است که مصداقی غیر از این مورد ندارد

و معنای این کبری که در تعلیل امام )ع( آمده است، این است که در هر موردی که آب  «إِنَّ الْمَاءَ أَکثَْرُ مِنَ الْقَذَرِ»)ع( فرموده است: 

ت که و آن مصداق، موردی اس ه این کبری یک مصداق بیشتر نداردبیشتر از نجاست باشد، مشکلی ندارد، لکن اشکال این است ک

   و مصداق دیگری ندارد. آب استنجاء با چیزی ملاقات کند

فَیَقعَُ  ،فَأَسْتنَْجیِ بِالْمَاءِ ،أخَْرُجُ مِنَ الخَْلَاءِ (:ع)قَالَ: قلُْتُ لأَِبیِ عبَْدِ اللَّهِ  ؛یَعْنیِ مُحمََّدَ بْنَ النُّعمَْانِ ،عَنِ الأَْحْوَلِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ :دومروایت 

 .1«لَا بَأسَْ بِهِ» :فَقاَلَ ؛ثَوْبِی فیِ ذلَِکَ الْمَاءِ الَّذِی استْنَْجَیْتُ بِهِ

ص مشخ ،که در کلام امام )ع( آمده است« لابأس»روایت مذکور، سنداً مشکلی ندارد، اما دلالت این روایت تمام نیست زیرا معنای 

ا آب شود که ملاقی بمعنایش این می ،زیرا ممکن است که این عبارت به وقوع لباس در آب مربوط باشد که در این صورت نیست

معلوم « لابأس»مراد از  ،به هر حال .به خود لباس برگردد، یعنی لباس پاک است« لابأس»استنجاء مشکلی ندارد و ممکن است که 

شود یکند، یعنی حتی وقتی به پاکی لباس حکم مدقیقاً پاک بودن یا نجس بودن آب استنجاء را ثابت نمی ،عبارت مذکورنیست لذا 

 است یا به خاطر پاک بودن آب استجاء است. آن که این حکم به خاطر استثناء نیستنیز معلوم 

 .2«هِلَا بَأْسَ بِ» :فقََالَ ؛قَالَ: قُلْتُ لَهُ أسَْتنَْجِی ثمَُّ یَقَعُ ثَوْبِی فیِهِ وَ أَنَا جُنُبٌ (؛ع)دِ اللَّهِ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ النُّعمْاَنِ عَنْ أَبِی عبَْ روایت سوم:

باشد، ربطی ناظر به نفی بأس از آنچه غساله منی با آن ملاقات کرده است، می ،«و أنا جنب»اگر گفته شود که این روایت به قرینه 

تواند از ادله دال بر عدم انفعال آب قلیل با ملاقات با نجس، می ،الإستنجاء[ ندارد، بلکه این روایت]ماء  موضوع، مورد بحثبه 

 تواند دلیل بر پاکی آب استنجاء باشد.شود، اما نمی شمرده

ه شود ک اگر سؤال. گفته شود که این روایت ناظر به نفی بأس از چیزی است که با آب استنجاء ملاقات کرده است ممکن استاما 

اند، سابقاً توهم این معنا وجود داشت گونه که بعضی از بزرگان فرمودهشود که آنگردد، عرض میبه کجا برمی ،«و أنا جنب»قید 

و امام )ع( فرموده است که اشکالی هست « و أنا جنب» تعبیرشود لذا در روایت که آب ملاقی با بدن شخص جنب، نجس می

باشد، این روایت مثل روایت سابق است، یعنی پاک بودن آب  با ملاقی آن ب استنجاءمربوط به آ ،«لابأس» که یصورتندارد. در 

ته ملاقات با آن مشکلی نداش ،شود چون محتمل است که آب استنجاء پاک باشد و در نتیجهاستنجاء از این روایت استفاده نمی
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تثناء شود و این یک مورد، اسیباشد و محتمل است که گفته شود که آب استنجاء نجس است، لکن ملاقی با آب استنجاء نجس نم

 شده است.

أَ یُنَجِّسُ  ؛عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثوَْبُهُ عَلىَ الْمَاءِ الَّذِی استَْنْجىَ بِهِ (ع)قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بنِْ عُتبَْةَ الهَْاشمِیِِّ روایت چهارم:

 .1«لَا» :قَالَ ؟ذَلِکَ ثَوْبَهُ

ت که توان گفت که ممکن اسکه آب استنجاء نجس نیست. البته در همین مورد نیز میصراحت دارد  در ایناند که این روایت گفته

زیرا نجس نشدن ملاقی با آب استنجاء اعم از این است که آب  شودلکن ملاقی با آن آب نجس نمی آب استنجاء نجس باشد،

جِِّسی ]، یعنی ملاقی با هر نجس و متن استنجاء نجس باشد، لکن ملاقی با آن استثناء شده باشداستنجاء پاک باشد یا اینکه آب 

خود آب  هرچند که ؛شودو گفته شود که ملاقی با آب استنجاء، نجس نمی نجس است مگر ملاقی با آب استنجاء که نجس نیست[

 استنجاء نجس است.

ه این توان با استناد بطهارت آب استنجاء ساکتند و طهارت آب استنجاء را نمیاز حیث نجاست یا  ،نتیجه، اینکه روایات مذکور

 .توان با این اخبار ثابت کردا میاخبار ثابت کرد و فقط طهارت ملاقی با آب استنجاء ر

آیا مستلزم حکم به طهارت خود آب است آب مستعمل در استنجاء،  ملاقی که حکم طهارت این است ،شودمطرح می ی کهسؤال

توان به طهارت خود آب استنجاء نیز حکم کرد یا نمی ،از طریق استلزام توانیا مستلزم حکم به طهارت آب نیست؟ یعنی آیا می

 ؟ چنین حکمی کرد

ت به این معنا که حکم به طهار ؟به طهارت آب استنجاء حکم کرد توانآیا از باب ملازمه عقلی یا ملازمه عرفی می ،به عبارت دیگر

از حکم عقل یا عرف به دست   و ملاقیا از طهارت خود آب استنجاء حکایت دارد و ملازمه بین ملاق ،ملاقی با آب استنجاء

 .آیدمی

 این است که به طهارت خودِ آب استنجاء حکم شود[، ،حکم به طهارت ملاقی هدر رابطه با استلزام عقلی ]که گفته شود که لازم

 ،شود که در عین نجس بودن خود آب استنجاءوجود ندارد چون احتمال داده می این موردگفته شده است که هیچ ملازمه عقلی در 

گوید که ممکن است که عمومات دال بر منجِِّس بودن نجس و منجِِّس در این مورد تخصیص ملاقی با آن نجس نباشد و عقل می

شود. بنابراین، ملازمه عقلی ثابت نیست و لذا ملاقی با آن نجس نمیجاء نجس است، خورده باشند لذا در عین حال که آب استن

 لذا استعمال آن آب برای رفع حدث و خبث جایز نیست. توان با تمسک به ملازمه عقلی به طهارت آب استنجاء حکم کردنمی

بین عدم نجاست ملاقی و حکم به طهارت ملاقا ]آب استنجاء[ ملازمه  کهاند آیت الله خویی )ره( و بعضی دیگر از بزرگان گفتهاما 

آب فهمد که خودِ عقلی نیست، لکن ملازمه عرفی وجود دارد؛ به این معنا که عرف از عدم نجاست ملاقی با آب استنجاء، می

ب استنجاء مقلد در رابطه با آمثل اینکه عرفاً بعید است که چیزی نجس باشد، ولی ملاقی با آن پاک باشد،  .استنجاء نیز پاک است

 ،کندیبرداشت م در این فرض، آنچه مقلد .و مجتهد بگوید که اشکالی ندارداز مجتهد سؤال کند  است، که با لباس او ملاقات کرده

م شد لذا مقلد اصلاً از حکاین است که خود آب استنجاء نیز پاک است چون اگر پاک نبود، نباید به طهارت ملاقی با آن حکم می

شود یکند، فهمیده مکند چون بعد از اینکه مجتهد گفت که ملاقات با آب استنجاء مشکلی ایجاد نمیخود آب استنجاء سؤال نمی
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زمه لا. پس عرفاً بین حکم به طهارت ملاقی با آب استنجاء و طهارت خودِ آب استنجاء مکه پس خود آب استنجاء نیز پاک است

شود لذا وضو گرفتن با این آب نیز اشکالی ندارد. بنابراین، شرط ششم که آب استنجاء بار می تمام آثار بر ،در نتیجه .وجود دارد

 .از طرف مرحوم سید )ره( مطرح شد، وجهی ندارد چون مرحوم سید )ره( فرمود که وضو با آب استنجاء جایز نیست

«الحمدلله رب العالمین»
 


